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 متنی در شعر و زندگی خاقانی و بهارملاحظات بینا  

                                                                                                  

 چکیده

ولیا متنی است؛ این اصطلاح را ژمیانرویکرد   ، بینامتنیت یادر نقد ادبی جدید ادبی  رویکردهایترین یکی از مهم    

ای برای تحلیل متون گشود. در بینامتنیت، و باب تازه کرددر حدود پنجاه سال قبل مطرح  (Julia kristeva)کریستوا 

 پنداشتند، بحث بر سر آن است که متون برهای کلاسیک که متون را حاصل نبوغ شاعر یا کاتب میبر خلاف دیدگاه

آثار متاخر، آثار متقدم است و  جنبه هایی از مایۀبنشود؛ به عبارت دیگر، و آثار جدید خلق می یکدیگر تاثیر گذاشته

نی، هدف عمده، های بینامتتواند ضمن تاثیرپذیری از آثار پیشین، بر آثار پسین نیز موثر باشد. در تحلیلهر اثری می

وه توان وجاست. در ادبیات، بویژه متون شعری ، می های موجود در متون ادبی، اعم از نظم یا نثرنشان دادن مشابهت

درک نکته های غامض یا  برایتواند ها مینشان دادن این همانندی کهتشابه قابل توجهی در میان آثار ادبی یافت 

شاعر ، ادیب و  (5331 -5621) الشعرای بهار،روشن کردن ابعادی از این متون سودمند باشد. نگاهی به اشعار ملک

گویای آن است که بهار، در زمینه موضوع ، تعبیرات و  -با وجود ادعای وی در داشتن سبکی نو -شناس فقید، سبک

متاثرّ بوده است. این مقاله کوششی است برای نشان  .ق(ه191)خاقانی شروانی ویژهاز سرایندگان کهن به مضامین...

سراینده و بازنمودِ توجه بهار به سراینده نامدار شروان، و  همانندی های این دواین تاثیر پذیری و نمایاندن  دادن 

 بسیاری از مضامین شعری خود از خاقانی شروانی بهره گرفته است. تا چه میزان درسرانجام آن که بهار 
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 در آمد -1

وگو، کلمه، گفت»ان ای با عنودر مقاله  -متاثر از باختین بودکه خود  –بینامتنیّت برای اولین بار توسط جولیا کریستوا     

هاست؛ هر متنی حاصل جذب و تغییر شکل قولای از نقلهر متنی آمیزه» کریستوا معتقد بود: که  مطرح شد؛« رمان

رد. پیدا کگسترش « ژرار ژنت» هایپژوهشبا بینامتنیت پس از کریستوا، (. 11، 5311میرصادقی، «) متنی دیگر است

 به ار آن و نمود گذاریامن های دیگر یا غیر خود را با واژه جدید ترامتنیتهر نوع رابطه میان یک متن با متن»ژنت 

 و بینامتنیتفقط  یان،م این از که کرد تقسیم متنیت و بینامتنیت: سرمتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت و بیشدسته پنج

 (.13: 5312)نامورمطلق، « پردازدمی متن دو میان هنری رابطه به متنیتبیش

فلسفی  -دیساختارگرایی، جنبش انتقا»: دارد نظریه نشانه و ساختار سوسوردر که ریشه  اما درباره بینامتنیت باید گفت

شناسی سوسوری، از دهه پنجاه به این سو، درصدد ارائه بازتوصیفی انقلابی از فرهنگ انسانی و فرهنگی مبتنی بر نشانه

ای، در راستای بازتعریف سوسور از نشانه و ساختار زبانی بوده. این انقلاب فکری را که در های نشانهبر پایه نظام

: 5311آلن، )« نامتنیت دانستهای نظریه بیتوان یکی از خاستگاهنام گرفته، می” چرخش زبان شناختی“سانی علوم ان

62.) 
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ها متن طور تفکیک ناپذیری با سایرها بهی آنهای متعددی است که هر متن ادبی بواسطهبه معنی شیوه بینامتنیت    

های پیش از خود، های صوری و ملموس از متنتلمیحات، یا جذب مؤلفههای آشکار و پنهان، یا از رهگذر نقل قول

ند. در یابشناسیک و ادبی تداخل میهای زبانناپذیر در ذخیره مشترک سُنن و شیوهلحاظ مشارکت اجتنابو یا به

دیگر، حتّی  شمارهای بییعنی جایگاهی است از تلاقی متن« بینامتن»گیری کریستوا هر متنی در حقیقت یک نتیجه

 (.263، 5311هایی که در آینده نوشته خواهند شد) داد، متن

بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ 

ما باید توجه ا  (.16: 5311مؤثر است )مکاریک، « درون متن»با سایر متون دارد و این رابطه در چگونگی درک 

توانند با گذر از خوانش خوانندگانی که توانایی ادبی برای درک مناسبات پنهان متن دارند، می»داشت که تنها 

 (.511: 5311)پاینده، « کنشانه و در نتیجه رمزگشایی از معانی زیرین متن دست یابنداکتشافی به خوانش پس

چه پیش نتواند به آهایی است که میبینامتن، مجموعه متن»زیرا پایان است؛ بینامتنیت به اعتباری یک پیکره بی

ابد. یهایی که فرد در خاطراتش هنگام خوانش یک نوشتار معین درمیمان قرار دارد، مرتبط شود؛ مجموعه متنچشمان

 (.615: 5391)نامور مطلق،« پایان استدرنتیجه بینامتن، یک پیکرة بی

بینامتنی ست، ا بینامتنی از متون پیشین مستقل نیست و هر متن، ضمن اینکه، هیچ متنی نظریه ادبیاین بر اساس     

 ابکب. خواهند یافت، معنا دیگر آثار مکالمه با  آثار ادبی در ضمن ،باختین از نظر پس از خود است.برای متون 

های پیشین که موضوع مشترکی سخن هر سخن، به عمد یا غیر عمد، آگاه یا نا آگاه، با» نویسد:باره میاحمدی در این

: 5311ی، احمد«)کندهاست، گفتگو میهای آینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به پیدایش آندارند، و با سخن

رد و فرهنگ انسان، اساساً در گرو مکالمه وجود دا»کند که: می نقل(. و در ادامه، باز این جمله ها را از باختین 93

 (.همان« )یابدمی ادامه در جریان مکالمه

در شااعر جریان دارد، تنها بودند که بینامتنیت  معتقد (Harold Bloom) هارولد بلوماگر چه کسااانی چون     

نه فقط درباره متون، بلکه درباره آثار هنری دیگر، خواه بینامتنیت  را پردازان پساااامدرن، نظریاه ( 11: 5913)بلوم، 

ری، آثار هن» نویسد: آلن می آمده و هیچ اصالتی را برای هیچ کدام قائل نشده است. تابلوی نقاشای و خواه یک رمان

 (.51: 5311)آلن، « های هنر از پیش موجودندها و پارههمگی به صورتی بسیار آشکار، سر هم بستی از خرده

اند و معتقد دبینامتنیتی آن میباوری و بعد ترین وجاه گفته را مکالمهتبع بااختین، مهمنیز باه تزوتاان تودوروف    

 (. هارولد بلوم26)همان: « ای وجود نداردکارنرفتهناام و هیچ واژة باهپس از آدم دیگر هیچ موضاااوع بی»اسااات: 

اعتقاد داشات که شاعران دیگر بعد از او، وامدار « پدر شاعری»براسااس عقدة ادی  فروید، در هر عراری به یک 

تون های ممایهنخوانده باشند. از دید او، شاعران با اقتباس و سپس دگرگونی درون خوان اویند؛ حتی اگر شاعر او را

ارژنه و تدشآورند که شاعر آنان متثثر از پیشاینیان نیسات؛ درحالی که چنین نیساات )متقدم، این توهم را پدید می

ها و هوعی از نوشااتن، تنوکه متمعتقد بود ؛ وی التی برای متون قائل نبوداصاانیز  رولان بارت (. 511: 5392مراونه، 

 (.522: 5911)بارت،  فرهنگ استاز مراکز مختلف  شده گرفتههای قولنقل

 پیشینه پژوهش -2
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ر؛ ای تثثیرپذیاند و عدّهای تثثیرگذار بودههمیشه در جوامع انسانی عموماً، و در جوامع علمی ا ادبی خروصاً، عدّه    

متقن در  گریتواند یاریسازد، لیکن شناخت مؤثّر از متثثّر میآنان وارد نمیاگرچه تثثیرپذیری متثثران ایرادی بر 

ا پایان عمر، سبک بیانش ت» نویسد:ر میکوب درباره بهاعبدالحسین زرینبیشتر اسلوب متثثّر باشد.  شناخت هر چه

شان زمینه قدرت قریحه ن ها بر سنتّ قدما مبتنی بود و مخروصاً در قراید خود در اینای تسنّنقطع نظر از پاره

( 115: 5315)زرین کوب، شیوه منوچهری را با قدرت، تتبع و احیا کرد« جغد جنگ»ی که در قریدهداد؛ چنان

یروی نام پیشین پبهار در اشعارش از استادان صاحب» نویسد: می هاجویبار لحظهمحمد جعفر یاحقی نیز در کتاب 

ای بر وزن و قافیه و مضمون قراید فرخی، منوچهری، شیوا و پر آوازه کرده است. در دیوان او، قراید بلند و

های او تقلید موفقی است شود. مسمطمی ناصرخسرو، بشّار مرغزی، مسعود سعد، ظهیر فاریابی، و انوری دیده

 وهایش لحن و آهنگ پر سوز و گداز مسعود سعد با صلابت سرودهکه  در حبسیات و زنداناز منوچهری؛ چنان

 ( 521: 5311است)یاحقی، استحکام زبانی ناصر خسرو قرین شده

های مختلف شعری است و جنبههای فراوانی هم درباره خاقانی و هم درباره بهار صورت گرفتهتا کنون پژوهش    

له ظفری در ال کرد:توان به موارد زیر اشاره است؛ برای نمونه میهر دو شاعر و تاثیر و تاثر آنان مورد بررسی قرار گرفته

 است.های بهار با مسعود سعد و خاقانی اشاره کردههای حبسیهبه مشابهت (5322« )حبسیه در ادب فارسی»کتاب 

 است.نیما سروده شده« ای شب»بهار به تاثیر از قطعه « دماوندیه»( بر آن است که 5316« )از صبا تا نیما»پور در کتابآرین

 است.نیما دانسته« مرغ آمین»بهار را متاثر از « مرغ شباهنگ»( نیز 5316« )الشعرا بهارملک»سپانلو در کتاب 

های بهار را متاثر از رودکی، ( برخی سروده5313« )گرایی و نوآوری در شعر ملک الشعرا بهارکهن»آقاحسینی در مقاله

 است.منوچهری، معزی، ازرقی، فرخی سیتانی و مسعود سعد)در حبسیه( دانسته

جغد »اشعار بهار و منوچهری را بررسی کرده و قریده  (5311« )یادی دوباره از بهار»جلیل تجلیل در مجموعه مقالات 

ل، است. البته چنانچه پیشتر گفته شد، پیش از تجلیمنوچهری دانسته« غراب البین»بهار را به تاثیر از قریده« جنگ

 بود.کوب به این تاثیرپذیری اشاره کردهزرین

 امااست.سرایی مورد بررسی قرار داده( اشتراکات مسعود سعد و بهار را در حبسیه5311« )دو شاعر زندانی»کاظم دزفولیان درمقاله 

 توان به موارد بعدی اشاره کرد:های میان بهار و خاقانی فقط میهایی مستقل نیست و از پژوهشچنین پژوهش

ا ر« نفس انسان»بهار را استقبالی از خاقانی و قریده « من دریغ» ( سروده5312)« به یاد میهن»کامیار عابدی در کتاب 

 است.دانسته« ترسائیه»به تاثیر از قریده 

های رد پای خاقانی در سروده»شاید تنها پژوهش میان خاقانی و بهار را باید از احمدپارسا و خوشنمای بهرامی با عنوان 

 ست.اها اشاره شدهسازیها و صورخیال و ترکیبآن پژوهش بیشتر به اشتراکات در آرایه ( دانست که البته هم در5392«)بهار

 بحث و بررسی -3

ی فکری، های زبان، ردیف و قافیه، حوزهالشعرای بهار، گویای آن است که بهار، در حوزهتثمل در اشعار ملک    

ه های غیر فنی، بپس از بررسی برخی از مشابهت که در ذیل، استموضوعات ، مضامین و...از خاقانی هم متاثرّ بوده

مروری بر زندگی و جایگاه ادبی رسد برای سهولت مقایسه بین دو شاعر، به نظر می موارد مذکور پرداخته خواهد شد.

 بهار ضروری است.
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تخلرش » ا آمد. دنی( در مشهد به5612قمری ) 5312الاولّ  ربیع 53میرزا محمد تقی، ملک اشعرای بهار در تاریخ     

( 616: 5311)بابایی، « را از نررالله بهار شروانی که دوست پدرش بود و مدتی در خانه آنان اقامت داشت، برگرفت

: ی(. مادر بهار 5331زاده،بود)ملک« ملک الشعرا»و ملقّب به « صبوری»پدرش حاج میرزا  محمد کاظم، متخلّص به 

 های روس وبوده و در جنگ مسیحیان قفقازاو از معاریف گرجستان و از نژاد ی تاجرپیشه و اصیل، و جدّ از خانواده

دین اسلام در بهبه ایران آورده شد و  اسارتبه « میرزا نایب السلطنهعبّاس»ی وسیلهایران، با جمعی دیگر به

 )همان:ک(.آمد

ق به  فرمان مظفّرالدین شاه به جای  5366فرا گرفت و در سال « ادیب پیشاوری»تحریلات مقدماتی را از پدر و  او 

خواهان پیوست و در همان سال و در به مشروطه ه.ق 5362الشعرایی یافت. بهار در سال پدر نشست و لقب ملک

ی و مجلّه« نوبهار و تازه بهار»های به وزارت فرهنگ منروب شد وروزنامه« احمد قوام»زمان نخست وزیری 

مطالعات و اطلاعات فراوان او در زمینه علوم ادبی، تاریخی و در یک ( . » 213: 5311ر،پورا دایر کرد)آرین« دانشکده»

تر علوم انسانی هم یک ویژگی برجسته اوست که در زندگی فکری او تثثیر بسزایی داشته است و این سه نگاه کلی

او را از  ی ساخته است که کهاز بهار شخریت –یعنی اندیشه سیاسی، هنر شاعری و زمینه مطالعات گسترده  -ویژگی، 

 (. 562: 5311کند)اکبری، اقران و همردیفانش در حوزه سیاست و ادبیات متمایز می

 وشناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی سبکهای توان به دیوان دو جلدی اشعار و کتابهای ادبی وی میاز فعالیّت    

جوامع والتواریخ و القرصتاریخ بلعمی، مجمل ،سیستانتاریخ کتب  تحشیۀو ترحیح و  تاریخ احزاب سیاسی

به مجلس شورای  بارالشعرا چهار ملک»)مجموعه دو جلدی مقالات بهار( اشاره کرد. الحکایات ، بهار و ادب پارسی 

وزیری احمد قوام به وزارت فرهنگ منروب شد و در دوره ش در زمان نخست 5362ملّی راه یافت و در سال 

اشعار سیاسی بهار در » نویسد: ( منرور ثروت درباره بهار می51: 5311س تهران انتخاب شد )دزفولیان، پانزدهم مجل

های علمی او دوستی، مبارزه با استعمار انگلیس در کنار فعالیتخواهی، ایرانمقاطع مختلف به هواداری از آزادی

: 5312را با وی اشتباه گرفتند و کشتند)ثروت، ]بهار[ یک بار نیز در معرض ترور بود که شخص دیگری  .سروده شد

 به علت بیماری سل درگذشت. 5331(.بهار پنج بار به دلایل سیاسی به زندان رفت و در روز شنبه یکم اردیبهشت 61

های سودمندی انجام گرفته ولی از منظر تثثیرپذیری وی از شناس متثخر، پژوهشدرباره محمد تقی بهار، شاعر و سبک

به همین منظور، نویسندگان با  است.های وافی صورت نپذیرفتهپژوهش-و به ویژه خاقانی شروانی -عران دیگر شا

ی هر دو شاعر نگاشته شده است، تثثیرپذیری بررسی دیوان دو شاعر و مراجعه به برخی دیگر از مقالاتی که درباره

مورد « همگونی فنی»و « فنیهمگونی غیر»این همگونی و تاثیرپذیری در دو دسته   اند.بهار از خاقانی را نشان داده

 بررسی قرار گرفته است.

 در دو مقوله فنی و غیر فنی و بهار های خاقانیبررسی همگونی -1-3

 های غیر فنی همگونی -1-1-3

پرداختن فرزند به شود که پدرش خواستار : از اشعار خاقانی دریافته میهای خانوادگی همگونزمینه -5-5-5-3

الدّین عمر بن ی درودگری یا نجّاری بود و بر این نکته اصرار داشت؛ ولی عمّ شاعر یعنی کافیحرفه

 عثمان، با درک استعداد او به تربیت وی همّت گماشت:



 

5 
  

 دعوی نساااباات ز عم کن نز پاادر زیرا تو را
 

بودعم پادیاد آورد اگر نی خود پادر گم کرده   
(.1و32: 5311)امامی،  

ی ی شاعری را پیشهخواست فرزندش حرفهکرد؛ زیرا نمیپدر در تشویق او به شعر و شاعری کوتاهی می» بهار:      

تواند نان بخورد]و[ باید به دنبال کسب و در دوران آینده، با شاعری کسی نمی "گفت: خود سازد و پیوسته به او می

 :م(.5331زاده،ملک«) "تجارت بروی

 بودند.مادران هر دو شاعر مسیحی و از حوالی قفقاز و به اسارت آورده شده  -2-1-1-3

بود. شروان ای بود که در نوجوانی به عقد نجّار شروانی در آمدهمسلمان شده وریطنسخاقانی: مادر خاقانی کنیزک 

 بود؛ ولایتی در جنوب شرقی قفقاز . "اران"در ولایت 

وده و ب مسیحیان قفقازی تاجر و اصیلی است که جدّ او از معاریف گرجستان و از نژاد بهار: مادر بهار از یک خانواده

به ایران آورده شد و  اسارتبه « میرزا نایب السلطنهعبّاس»ی وسیلههای روس و ایران، با جمعی دیگر بهدر جنگ

 :ک(.5331زاده،)ملکدین اسلام در آمده بودندبه

 اند:حاسدان گرفتار زندان شدههر دو شاعر بارها به سعایت  -3-1-1-3

( و 111: 5332ی علت به بند کشیده شدن خاقانی نیز اختلاف نظر دارند؛ برخی مانند صفا)صفا، خاقانی:  پژوهشگران درباره

موجب  سعایت حاسدانکنند که ( علت زندانی شدن خاقانی را نامعلوم دانسته و گمان می231: 5311فر، فر،) فروزانفروزان

شاه گرفتار شد؛ یک بار پس از حج های موجود گویای آن است که خاقانی دو بار به حبس شروانقرینه» است.ر شدهاین کا

 (.1: 5311شاه، و در روزگار پسر وی به زندان افتاد)امامی،اول او بود و بار دیگر پس از مرگ منوچهر شروان

های خلاف حقیقت مثمورین سعایت غمّازان و گزارششمسی، برای نخستین بار در اثر  5311بهار: بهار در سال 

 (211: 5331زاده،مغرض شهربانی وقت به حبس افتاد)ملک

 در حبس اعتذاریهسرودن  -4-1-1-3

که شاعر از عملی یا قروری اظهار پشیمانی و عذرخواهی کرده، معلوم نامه به سبب آنوجه تسمیه اعتذاریه یا پوزش    

 های خاقانیتوان حبسیه دانست. از اعتذاریهاند، میاین اعتبار که در زندان سروده شده ها را بهاست. بخشی از اعتذاریه

( و از بهار 361: 5311ای در واقعه حبس و عزلت)سجادی، قریدهو  (63: 5311)سجادی، توان به قراید ترسائیهمی

 قدرت شاهان ز تسلیم فقیران بیش نیستیا ( 211: 5331زاده،)ملک« ام در شکنج رنج و تعبمانده»قرایدی مانند قریده 

  است.های موضوعی و مضمونی آمده( موجود است که تفریل هر دو مورد در مشابهت116: 5331زاده،))ملک

این مساله با توجه به خراسانی  .و نفرت از ری داشتند و اصفهان خراسانبه هر دو شاعر اشتیاق  -5-1-1-3

هایی چون به های دو شاعر و دریافتن مشابهتسرودهبودن بهار امری بدیهی است اما با تأمّل در 

 های فنی خواهد آمد. بخش همگونی های یکسان،کارگیری قالب، وزن، و حتی ردیف

 انتساب هر دو شاعر به دربار شاهان -6-1-1-3

ه باند؛ خاقانی منسوب به دستگاه شروانشاهان بود و بهار نیز پس از پدر خاقانی و بهار هر دو منتسب به دربار بوده

 الشعرا شد که پس از این به تفریل خواهد آمد.دستور مظفرالدین شاه، ملک

 های فنیهمگونی -2-1-3
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 و کاربردهای تصویری و بلاغی های زبانی مشابهت -1-2-1-3

هایی به خاقانی نشان داده و از وی یادکرده است. هنگامی که مجیر   بیلقانی از گاه، گوشه چشمبهار، گاه و بی    

ای ای سرود؛ بهار نیز در قریدهالدین عبدالرزّاق در پاسخ خاقانی هجویهی اصفهان را هجو کرد، جمالطرف خاقان

 هجویّه با مطلع: 

 طاابااع باالاانااد مرا کیساااات کااه فرمااان برد
 

 زمان پایاااماای باادان مردک کشاااخااان برد 
(63: 5331زاده،)ملک  

در آن وجود دارد که البتّه مراد، شاعر «  شروانشهر »است که ضمن توجه به آن قریده، مرراعی را تضمین کرده    

 است:آن شهر، یعنی خاقانی بوده

 گفتم از آن سااان که گفت شاامع سااپاهان جمال
 

«کیساات که پیغام من، به شااهر شااروان برد»   
(61)همان:   

 المثلبضر است که در آن تلمیحی بهیادآور ابیات خاقانی است. خاقانی بیتی سرودهبرخی از سروده های بهارگاهی 

المثل به ابومسلم خراسانی اشاره دارد که به دعوت و فریب منرور عباسی از ضرباین دارد؛ « ترکت الرأی بالری»

 التواریخ مجمل لفٔ  موالمثل ظاهرا از سخن این ضرب مرو به ری و از ری به بغداد رفت و در آنجا به قتل رسید.

است. گرفته شده «شد همدان به و بگذاشت آنجا خرد و یٔ  چون به ری رسید، را» که درباره ابومسلم گفته بود

 (121، 5، ج5323دهخدا، )

 :خاقانیاست. کرده پردازیجناس« ری»و« رای»ی ی ضمنی به نام خاقانی، به وسیلهبهار نیز دربیتی، ضمن اشاره

چیسااات خیز جااای بااه جی جو ریبااه  رای  

 

هوای صاافاهانکه ری او داشاات، داشاات کان   
(312: 5311)سجّادی،  

 بهار:

 آوران، اعااازاز سااااالاااطاااانسااااار ناااام

 ناامااود از کشااااور طااوس رای ریکااه 

 

خاااقااانآلمااهاایاان چشاااام و چااراغ    

 ماارا باانااهاااد بااا یااک شااااهاار افسااااوس

(.511: 5332زاده،)ملک  

ه مثلاً هر کتر آناست؛ طرفهجوید که خاقانی بر آنان برتری جستههایش بر شاعرانی برتری میبهار حتّی در مفاخره 

 خاقانی: اند:برتر دانسته« حسّان ثابت»دو در نظم و نثر،  خود را از 

 دسااات نثر من زنااد ساااحبااان وایاال را قفااا  رشک نظم من خورد حسّان ثابت را جگر

 (312: 5311)سجّادی،

 بهار:

 پاس از صااابوری کنون منم کااه از طبع من
 

ی ناظام و ناثر روان حساااّااان بردقاااعااده   
(62: 5331زاده،)ملک  

 با مطلع زیر است:« ایوان مداین»یکی از بهترین قراید خاقانی
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بین از دیااده نظر کن هااانهااان ای دل عبرت  
 

ی عااباارت دانایااوان ماادائاان را، آیاایاانااه   
(311: 5311)سجّادی،  

 با مطلع زیر دارد:« ایوان مداین»ای به نام بهار نیز قریده

گرانچند این مساااتیو خواب پااسااابااناا تاا به  

 

 پاسابانا نیست خواب، از خواب سر بردار هان 

(.522: 5331زاده،)ملک  

 ها در حوزه وزن و موسیقیمشابهتبرخی از  -6-6-5-3

رجز مثمن مطوی » و بحر« مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن»و در وزن « دریغ من» ای با ردیفخاقانی، قریده    

 که بهار، علاوه برای با همان ردیف و وزن و بحر سروده و طرفه آندارد که بهار نیز با اقتباس از آن، قریده«مخبون

ها، در بیت آخر، نام خاقانی را ذکر و مرراعی را از اوتضمین ی خاقانی به لحاظ گزینش قافیهتوجه کردن به قریده

 خاقانی:  است:کرده

ی آسااامااان خورم دم نزنم دریغ منغراااّااه  

دم کااشتش روز بر دهاادچون دم سااارد صااابح  

 چون بااه زبااان من رود نااام کرم ز چشااام من

 چشااام گریسااات خون و دل گفت که یثس من نگر

 آه برآمااد از جهااان گفاات مرا گری کااه خود
 

 در خم شااساات آساامان بسااته منم دریغ من 
 آتااش دل باارآورد دم ناازناام دریااغ ماان

ی خون فرو دود بر ذقنم دریغ منچشااامااه  

کااه خزان وصااال را یاااسااامنم دریغ منزان  

کرم بر چمنم دریغ من نیساااات گیاااهی از  

(191-192: 5311)سجّادی،  

 بهار

 آتش کیااد آسااامااان ساااوخاات تنم دریغ من

 این فلاک قباا دورناگ از سااار حیله برکشاااید

 چنین شااادمچنین بدم بهر چه اینمن که نه این

 بوالحساان اساات شاااه من کوی رضااا پناه من

 خاااقااانای شااایاروان گافتااه زبااان حااال من

 

دریغ منز آب دو دیااده بایخ غم بر نکنم    

 از تان عااافایاات بارون پایارهانم دریغ من

 من چه کسااام خدای را کاین نه منم دریغ من

 پس ز چااه رو بااه ناااکساااان مفتتنم دریغ من

«ی آسااامان خورم دم نزنم دریغ منغراااّاه»  

(2-1: 5331زاده،)ملک  

 ها سروده زیر است: آنجمله حبس خود اشعار سوزناکی سرود که از  خاقانی در واقعه  :اقتفایی دیگر

 صااابحادم چون کلااه بناادد آه دود آساااای من

آهنم پالود و ساااوختگون که چون ریماین خمااهن  

 مااار دیاادی در گیااا پیچااان کنون در غااار غم

 

 پیمای منچون شافق درخون نشایند چشم شب 

 شاااد ساااکاهن پوشاااش از دود دل دروای من

 مااار بین پیچیااده در سااااق گیااا آساااای من

 (361-365: 5311)سجّادی،

ناتمام پنج بیتی بر همان وزن و قافیه سرود که از  ، قریدهسفر خود با هواپیما به مناسبت اولین  5363بهار در سال 

 بهار: های شعر خاقانی است:سه بیت همان قافیه این پنج بیت، قافیه
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پیماا بر آمد پای منچون باه پشااات آساااماان  

 گر دل اناادروای بودم نااک تن اناادروا شاااادم

پیمبر وار کردم نیاات معراج و گشاااات مان  

 

 پیمااای منآساااماانی گشااات طبع آساااماان 

 باار تاان دروای ماان ره زد دل دروای ماان

 آساااای منجنااب جنبااان زیر پااا خنااگ براق

 (111: 5331زاده،)ملک

قوافی  ای با همانتر قریدهموجود است که خاقانی شروانی پیش« شود ان شا الله»ای با ردیف در دیوان بهار قریده    

 : بهاراست؛ و ردیف در اشتیاق رفتن به خراسان سروده

 جااان قرین رج جااانااان شاااود انشااااا اللااه

 ام از باایاام شااااب هااجر درازدل آشااافااتااه

 هااای عاازیاازان آبااادتااا شااااود خااانااه دل

 بخش بهاااربلباال آساااوده نشاااین کزدم جااان

 

 هر چاه خواهاد دل ماا آن شاااود انشاااا الله 

 در سااار زلف تو پنهااان شاااود انشاااا اللااه

 خااانااه جور تو ویران شاااود انشااااا اللااه

 دهر ویرانااه گلساااتااان شاااود انشااااا اللااه

 (391: 5331زاده، )ملک

 :خاقانی؛ اقتباس و اقتفایی دیگر 

 بااه خااراسااااان شااااوم ان شااااا الاالااه

 ایااماان از کااوه نشااااایاانااان بااه گااذر

 عااناادلاایااباام چااه کااناام خااارسااااتااان

 تااب مرا گفاات کااه سااارسااااام گااذشاااات

 

 انشاااااا الاالااه مشاااااوآن ره آساااااان  

 انشاااااا الااالاااه مشاااااوبااااد آباااان 

 انشااااا الاالااه مشااااوبااه گاالسااااتااان 

 .انشاااااا الاالااه مشاااااوماان پااس آن 

 (211: 5311)سجادی،

 ی توصیفهای بهار با خاقانی در حوزهمشابهت -3-2-1-3

خاقانی شروانی، در غزلی نغز، محبوبی را توصیف کرده که با حالت مستی، در نیم شب بر بالینش آمده و با هم به گفتگو 

هار، این دهد که بآید و این غزل نشان میدارد که در آن محبوبی مست در نیم شب بر بالینش میاند. بهار نیز غزلی پرداخته

آید:های دو شاعر در زیر میاست. برای نشان دادن این اقتباس، غزلایده و فکر و مضمون را از خاقانی وام گرفته
 

 خاقانی

شااابمسااات تماام آمده اسااات بر در من نیم  

در کااای غلااام یکوفاات بااه آواز نرم حلقااه  

 گفاات متن آشااانااا گر چااه نخواهی صااااداع

 او چاو درآمااد ز در بااانااک باار آمااد ز من

 کردم بر جااان رقم شاااکر شاااب و ماادح می

نقابگر نه شااابساااتی رخش کی شاااودی بی  

 گفتم اگر چااه مرا توبااه درسااات اسااات لیااک

 گافاتام کاز باهر خرج هاادیااه پااذیرد ز من

 گفاات کااه خاااقااانیااا روی تو زر فااام نیسااات

 

 روی و آن مه یاقوت لب آن بات خورشااایاد 

 گفتم کااین وقت کیسااات بر در ما ای عجب

 گفاات منم میهمااان گر چااه نکردی طلااب

 کاینت شاکاری شاگرف وینت شبی بوالعجب

 کاااماادن دوساااات را بود ز هر دو سااابااب

 اسااتی ساارش کی شااودی بی شااغبور نه می

 درشاااکنم طرف شاااب با تو به شاااکرّ طرب

 عااارض سااایمین تو این رج زرّین سااالااب
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 معااذور دار زر ننمااایااد بااه شاااابگافتم 

 (113: 5311)سجّادی،

 بهار

 آمااد چااو دو ناایاامااه باارفاات از شااااب

ی روشاااان چااو تااافااتااه روزبااا چااهااره  

خااون ریااخااتاان مااهاایّااا ابااروش بااه  

 هاار گااه بااد سااااو جااهاانااده زلاافااش

ساااااری نااگااونجااز باار رخااش آن طااره  

سااااازی فسااااونتاارکاای کااه باادو طااره  

گفتااارشااایااریاان ساااخاان اساااات و باادیع  

گفااتمیبانشاااساااات و ماارا زیاار لااب هاا  
 

 غاابااغاابآن ساااااده باانااا گااوش ساااایاام 

 ی تاااری چااو قاایاارگااون شااااببااا طاارّه

 مااژگااانااش بااه تاایاارافااکااناای ماارتّااب

 چااون کااودک بااگااریااخااتااه ز مااکااتااب

 کااس ناایساااات بااه ماایاانااو درون معااذب

 شااااااد دام ره ماااردم ماااجااارّب

 پااارساااای لاابویااژه چااو گشااااایااد بااه

 خاایااز ای هاانااری شاااااعاار مااهااذّب ...

 (.511: 5331زاده،)ملک

 مضمونیهای موضوعی و مشابهت -2-6-5-3

ه حدّی است کشود، گاهی این تشابه مضمونی بهاگر چه تشابهاتی در مضامین اشعار در شعر همه شاعران یافت می

سازد که گویی شاعر متثثرّ، تمامی اشعارش را با عنایت فراوان به اشعار شاعر مؤثّر پژوهشگر را دچار این گمان می

، اگر از چند اثر استثنایی بهار بگذریم» نویسد: دیگر شاعران میکدکنی درباره تتبع بهار از است. شفیعیسروده

های آنان را در زمینه زبان و موسیقی و هایی است که از قدما کرده و در حقیقت تجربهشاهکارهای او همه، استقبال

و بهار  (در بررسی اشعار خاقانی522: 5311کدکنی،های عرر خویش در آورده است)شفیعیترویر به خدمت اندیشه

تشابهات بسیاری در مضامین یافته شد که علاوه بر نشان دادن تشابه مضمونی، حتی پسندهای شاعر را یکی نشان 

اند؛ هر دو شاعر آرزوی رفتن را ستوده« اصفهان»را هجو و « ری»طوری که برای مثال هر دو شاعر شهر است؛ بهداده

اند. این تشابهات در میان اشعار بهار و خاقانی به جا منع شدهبه آنبه خراسان را داشته و طرفه آن است که از رفتن 

ست. اها سخن گفتهحدی است که بهار در اشاره به باورهای عامیانه، از باورهایی سخن گفته که پیشتر خاقانی از آن

 آید:ستیزی، شکوه از روزگار و خلق و ... اشاره کرد که در ذیل میتوان به زناز دیگر تشابهات می

 زندانی شدن و تلاش برای رهایی -5-2-1-3

آندرنیکوس »ترسائیه، و تقدیم آن به  شود و با سرودن قریدهاجازه به حج دربند میخاقانی گویا در جریان سفرهای بی

با عجز و الحاح رهایی خود «غضب شاه»کند که از زندان آزادش کند. بهار نیز با سرودناز وی خواهش می«نوسکومنه

 ی ترساییه با مطلع:خاقانی در قریده زندان درخواست کرد.را از 

 فاالااک کااژروتاار اساااات از خااط تاارسااااا
 

آسااااااماارا دارد مسااااالسااااال راهااب   

 

 گوید:می« نوسکومنه»برای آزادیش از زندان خطاب به 

 مساااایااحااا خراااالااتااا قاایراااارنااژادا

 بااه روح الااقاادس و ناافااخ روح و مااریاام

 داد حااقّاااتااو را سااااوگاانااد خااواهاام  

 بااه انااجاایاال و حااواری و مساااایااحااا
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الاااماااقااادسّکااه باااهااار دیااادن بااایااات  

 

 ماارا فاارمااان بااخااواه از شاااااه دناایااا

 (61-61: 5311)سجّادی،

 بهار:

شمسی برای نخستین بار در اثر سعایت غمّازان به حبس افتاد و گویی برای رهایی از زندان،   5311بهار در سال 

 ای زیر را سرود:قریده

ام در شااااکاانااج رنااج و تااعاابمااانااده  

عاالاام و هااناارای دریااغااا لااباااس   

 بااخاات بااد باایاان کااه بااا چااناایاان حااالاای

رماان کاایاام، چاایسااااتاام  تااناای لاااغاا  

 

 باس کااه در ایاان تاانااگنااای در غم و رنجم

 چاون تو شاااادی جااانشاااین کورش و دارا

 

 زیااان بااالاااا وارهاااان مااارا یاااا رب 

 ای دریاااغاااا ماااتااااع فضااااال و ادب

اساااات غضاااابپااادشاااااهاام ناامااوده  

تااارز تاااارهاااای قراااااابنااااتاااوان  

(211: 5331زاده،)ماااااااالااااااااک  

جهااد سااااازم ترقینماادحاات شااااه را بااه   

ی پیشاااینگشاااات ز تو تااازه آن زمااانااه  

(219)هاااااااااااماااااااااااان:   
 

 است:زبانی اظهار دلتنگی کرده و از شاه عذرتقریر خواستهو یا در این قریده که با چرب   

 شودگر ز خون من نگین شاه رنگین می

 ی صبا با خسرو خوبان بگو درد فراقا

 ر دلت با من نباشد قررتجریش است بندگ

 ام مسعود و بواحمد ولی زندان مننیمن 

 
 

 گو بریز این خون که مقدار نگینی بیش نیست 

 بر دل من کمتر از اینحبس و اینتشویش نیست

 ور دلت با من بود زندان کم از تجریش نیست

 کمتر از زندان نای و قلعه  مندیش نیست

(116: 5331زاده،)ملک  

تواند خالی از لطف نباشد؛ خاقانی و بهار در قراید مذکور، هر دو از میوجه به برخی دیگر از مشترکات مضمونی 

 : خاقانی اند:است، اظهار تثسف نمودهها ثمری نداشتهکه دانششان برای آناین

 ماارا از اخااتاار دانااش چااه حاااصااااال
 

 کااه ماان تاااریااکاام او رخشاااانااده اجاازا 

 (62: 5311)سجّادی،

 :بهار

 ای دریااغااا لااباااس عاالاام و هااناار

 

 ماااتااااع فضااااال و ادبای دریاااغاااا  

 (211: 5331زاده،)ملک

 توصیف زندان -6-2-1-3

شاه، احتمالاً به دلیل رقابت و حسادت وتوطئه دیگر شاعران و همچنین خاقانی پس از مدتی ملازمت با دربار شروان

خواری شاه، مغضوب شد؛ اشتیاقش برای سفر به خراسان نیز این خشم را عدم شرکت در مجالس بزم و شراب

 سبب محبوس شدن خاقانی شد. حدت بخشید و
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قمری با  5331بار در سال نیز در اثر مبارزات سیاسی، چندین بار به زندان افتاد و از خراسان دور شد.یک بهار    

ولی خان سپهسالار تنکابنی باز هم با از طرف محمد 5333سال به تهران تبعید شد. د رسال فشار روس به مدت یک

 :خاقانی (35: 5325نیکوهمت،  د شد.)فشار روس به بجنورد تبعی

دم چون کلّااه بناادد آه دودآساااای منصااابح  

آهنم پالود و ساااوختگون که چون ریماین خماهن  

 اژدهااا بایان حلقااه گشاااتااه خفتااه زیر دامنم

 دسااات آهنگر مرا در ماار ضاااحّااکی کشااایااد

 پشاااات بر دیوار زناادان روی در بااام فلااک

 

 چون شافق در خون نشیند چشم شب پیمای من 

 پوشاااش از دود دل دروای منساااکاهنشاااد 

 زان نجنبم ترسااام آگااه گردد اژدرهااای من

 گنج افریاادون چااه ساااود انادر دل دانااای من

 چون فلاک شاااد پرشاااکوفه نرگس بینای من

 (361-365: 5311)سجّادی،

 بهار: 

 ایساااااتاااادم باااه پااایاااش آن درگااااه

ای تنااگ و ساااو بااه ساااوی و نموردخمااه  

ای دلااتاانااگهاار یااکاای در کااریااچااه  

 

هااای دگاارشااااکاانااجااهباانااد و دساااات  

گاااهاای هاام از پاای تااحااقاایااقگاااه  

 

 چاااه دری  لاااا الااالاااه الّاااا الااالاااه 

 وآناادر آن دخاامااه چاانااد زنااده بااه گااور

 بساااتااه بااه رویشااااان دری چون سااانااگ
 (55: 5332زاده،)مااااااااالاااااااااک

 تاااازیااااناااه ز جااامااالاااگااای بااادتااار

 شااااود تاازریااقآب جااوشاااایااده ماای

 (51)همان: 

 جااشتیاق به سفر خراسان و منع شدن از رفتن به آن -7-2-1-3

هنگامی که پیوند خاقانی با رشید » و همه ادیبان آرزوی سفر بدانجا را داشتند؛ در آن روزگار، مهد ادب بودخراسان  

وطواط و شاید دیگر شاعران دستگاه سلجوقی و خوارزمشاهی شهرت پیدا کرد و اشتیاق خاقانی به سفر خراسان و 

: 5322ظفری، این امر باعث زندانی شدن وی شد)تر شد و شاه در حق خاقانی افزونخوارزم بالا گرفت، خشم شروان

 خاقانی:  گونه که گذشت، چندین بار تبعید و از رفتن به خراسان منع شد.در باب بهار نیز همان (11-11

 چه سااابب ساااوی خراساااان شااادنم نگذارند

 

 بااه خااراسااااان شااااوم ان شااااا  الاالااه

 

 عناادلیبم بااه گلساااتااان شاااادنم نگااذارنااد 

 (513: 5311)سااااااااااجااااااااادی،

 شااااوم ان شااااا  الاالااه آن ره آسااااان

 (211)همان: 

 :بهار

 شااااد هاافاات سااااال تااا ز خااراسااااان

 اکاانااون گاارم ز خااانااه بااپاارسااااانااد

 

 دورم فاااکاااناااد چااارج کااایاااانااای 

 ناااارم درساااااات داد نشاااااااناااای

 (311: 5331زاده؛ )ملک
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ی چااارگاافاات بااا ماان رئاایااس شااااعاابااه  

 کااه ز تااهااران باارون فاارساااااتاایااماات

کااه نیساااات رخراااات آن خراساااانجز   

 گاافااتاام ار ناایساااات رخراااات مشااااهااد

 

خااراسااااان هااماایشااااه خاارم و آبااادباااد   

 

 اساااات حااکااماای از دربااارکااه رسااایااده 

 خااود باافاارمااای چااون فاارسااااتاایااماات

 بااه کااجااا خااواهاای رفاات از تااهااران 

 حاابااس بااهااتاار ماارا ز ناافاای باالااد

 (16: 5332زاده،)مااااااااالاااااااااک

 دشاااات و دیااارش ز ظلم و جور تهی باااد

 (51)همان:

 شهرآشوب -8-2-1-3

منظر زیبایی باشد و خواه به دلیل ستایش یا نکوهش گری از یعنی آشوبنده شهر؛ خواه این آشوبشهرآشوب در لغت     

ردازد. پصاحبان حِرَف و صنایع میوران یک شهر و به توصیف پیشه ها،شهری یا ساکنان آن شهر. نوع دیگری از شهرآشوب

شوند و ممکن است به یک ها شهر یا اهل شهری نکوهش میهایی است که در آنجا مراد از شهرآشوب، سرودهدر این

 «گاه این شورش به آزار یا بریدن زبان و در بعضی موارد به قتل شاعر منجر شده است»نافرمانی و شورش بینجامد. 

 خاقانی: :اندخاقانی و بهار، هر دو از اصفهان به نیکی یاد کرده و به عکس، ری را نکوهیده (.511: 5312)میرصادقی، 

صااافاااهااانناکهاات حوراساااات یااا هوای   

پرور سااادره اساااتخاااک صااافاااهااان نهااال  

ی خااورشاااایاادلاااجاارم آنااک باارای دیااده  

 

 خاااک ساااایاااه باار ساااار آب و هااوای ری

 

 جبهاات جوزاساااات یااا لقااای صااافاااهااان 

 ی تاوحایااد مانتهااای صااافاااهااانساااادره

 سااای صاافاهاندساات مساایح اساات ساارمه

 (313-312: 5311)سااااااااجّااااااادی،
 دور از مااجاااوران مااکااارم ناامااای ری

 (223: 5311)سجّادی،

 بهار:

 گفتم این شاااهر شاااهر شاااااهااان اساااات

ی جااهااان گاافااتاانااداصاااافااهااان ناایاامااه  

 

ی رضاااااوانجاانّاات عاادن و روضاااااه  

 

 دلم از مردم ری سااخت ملول اساات که نیساات

 

 خااواهااان اسااااتجااای یاااران و ناایااک 

 ناایااماای از وصاااف اصااافااهااان گاافااتاانااد

 (16: 5332زاده،)مااااااااالاااااااااک

 هساااات اردیاابااهشاااات اصااااافااهااان

 (511)هاااااااااااماااااااااااان: 

 هایچ پوشااایااده ز کس کفر نمااایااان همااه

 (221: 5332زاده،)ملک

 بهار

 اسااااات بااومشاااااهاار ری آشااااایااانااه 

 جاااای اماااام فاااخااار نشااااساااااتاااه

 خااام و خاار و خااباایااث گااروهااای

 

 خااواناایماارثاایااه بااه آن اناادر بااوم 

 یااازدی و قااامااای وگااارکاااانااای
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 از زر پاااخاااتاااه کااارده اوانااای
 (315: 5331زاده؛ )ملک

 است:« دماوندیه»ی مشاهده کرد، قرید« ری»شهر  های بهار را دربارهتوان دیدگاهای که میاما بهترین سروده

 ریاباااری بااافااارسااااات بااار سااااار 

 بشاااااکااان در دوزج و بااارون ریاااز

 ز آن گااونااه کااه باار ماادیاانااۀ عاااد

 باافااکاان ز پاای ایاان اساااااس تاازویاار

 باارکاان ز باان ایاان باانااا، کااه بااایااد

 خااردان سااااافاالااه بساااااتااانزیاان باای
 

 بااارانااش ز هااول و باایاام و آفاانااد 

 باااادافاااره کااافااار کاااافاااری چاااناااد
 اکااناادصااااارصااااار شااااارر عاادم پاار

 بااگساااال ز هاام ایاان نااژاد و پاایااونااد
 از ریشاااااه باانااای ظاالاام باارکاانااد

 داد دل مااااردم خااااردماااانااااد

 (311-311: 5331زاده؛ )ملک

 توجه به آفتاب در تصویرسازی -9-6-5-3

فته گگو به اندازه خاقانی، از صبح و برآمدن آفتاب و شور صبحگاهی سخنشاید هیچ شاعری از شاعران فارسی    

ررسی .. باندنامیدهوی شاعر صبح  برخی و برای همین است که معناستزمین به تمامباشد؛ خاقانی یک شاعر مشرق

 :خاقانی؛ وصیف آفتاب و صبح توجه داشته استالشعرای بهار نیز به تدهد که ملکاشعار بهار نشان می

ی مااه در ربودنایازه کشااایااد آفاتاااب حالقااه  

 

هرّا بتاااخاات بر سااار صااافر آفتااابرخش بااه  

 

ی صااابح از نقااابجابااهاات زرّیاان نمود طره  

 

 ای عااارض چااو ماااه تااو را چاااکاار آفتاااب
 

 ی آن سااایم نااابی این زر سااارج، حلقااهنیزه 

 (25: 5311)ساااااااااااجاّااااااااادی،

 رفاات بااه چرب آخوری، گنج روان در رکاااب

 (26)هاااااااااااااماااااااااااااان: 

 ی صبح آفتابی شاب گشت صبح خندهعطساه

 (21)هاااااااااااااماااااااااااااان: 

 ی تو ماااه سااازد دیگر آفتااابیااک باانااده
 (11: همان)

 :بهار

 گااردون تاااری شااااو و مااتااابای آفااتاااب 

 

 گر که هساااتآن آفتااب روشااان شاااد جلوه

 

 چاراغ وصاااال باایاافروز و حجره روشااان کن
 

 تاار اسااااتماارا کااه دامااان از آفااتاااب پاااک

 

 کز برج دین بتااافاات  یکی روشااان آفتاااب 

 

 ایامان ز اناکساااااف و ماباراّ ز احتجاااب
 (1: 5331زاده،)مااااااااالاااااااااک

 کااه آفاتاااب جاادایاای رسااایااده بر لااب بااام
 (331، 5332زاده،)مااااااااالاااااااااک

 رو نااکاانااد تااهاامااتاای و تااکاافاایااریساااایاااه

 (112: 5331زاده،)ملک

 برخورداری از بن مایه های عرفانی -11-2-1-3
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اهان و شهای توصیفی همانند توصیف صبح و بخشی دیگر در مدح شروانسرودهدیوان خاقانی اگر چه بخشی از    

 ها سفر حج را توصیفخاقانی در آنهایی غافل شد که بخشی نیز حبسیه و موضوعات دیگر است، نباید از سروده

های مایه های عرفانی ذکر کرد. بررسی سرودهها را مرداقی برای برخورداری شاعر از بنتوان هماناست و میکرده

 :خاقانی؛ استتوجه نبودهدهد که وی نیز به  به مسائل عرفانی بیبهار نشان می

 ساااریر فقر تو را سااار کشاااد باه تاااج رضاااا

 

 تی از سااار ببر آب هوسشااارب عزلت سااااخ

 وارچیساات عاشااق را جز آن کاتش دهد پروانه

 

 ی فناااطافالای تاو هاناوز بساااتااه گااهااواره

 

 عشااااق باایاافشاااارد پااا باار ناامااط کاابااریااا

 

 تو سااار به جیب هوس درکشااایده اینت خطا 

 (51: 5311)ساااااااااااجّااااااااادی،

 باااغ وحاادت یااافاتای از بان بکن بیخ هوا

 اوّلش قرب و میااانااه ساااوختن و آخر فنااا

 (5)هاااااااااااامااااااااااااان: 

 زماان شاااوی کاه شاااوی ازهمه جدا مرد آن

 (51)هاااااااااااامااااااااااااان: 

 برد باه دسااات نخسااات هساااتی ماا را ز ما

 (31: همان)

  :بهار

گاااه تاجرّد سااالطااان نااامورم منبار تاخاات  

 سااالاطااان ملااک فنااایم منراااور دار بقااایم

جا که عشااق کشااد تیغ بی درع و بی زر همآن  

 

 با سااایرت ملکوتی در صاااورت بشااارم من 

 خبرم منبا یاد هوسااات هوایم وز خویش بی

 جا که فقر زند کوس با تیغ و با سااپرم منوآن

 (31: 5331زاده،)ملک

 

 از ره تااجااریااد زی لاااهااوتاایااان شااااو

 شاااااهااباااز ساااااعااد سااالااطااان عشاااقاام

 

 کااایااد از ناااسااااوتاایاااناات باای ناایااازی 

 چاون کانام بااا هار تااذرو و کبااک بااازی

 (51: 5331زاده،)ملک

 مفاخره -11-2-1-3

ای ههایی در بین مفاخرهاشعار بیشتر شاعران یافت؛ اما وجوه مشابهتتوان آن را در مفاخره از مضامینی است که می   

 جوید که خاقانیهایش بر شاعرانی برتری می، بهار حتّی در مفاخرهگذشتگونه که شود. همانخاقانی و بهار دیده می

 اقانی:خ اند:برتر دانسته «حسّان ثابت»خود را از هر دو در نظم و نثر،  که مثلاًتر آناست؛ طرفهی جستهبر آنان برتر

 رشاااک نظم من خورد حسااااّان ثابت را جگر

 

 دسااات نثر من زنااد ساااحبااان وایاال را قفااا 

 (312: 5311)سجّادی،

 بهار:

 پاس از صااابوری کنون منم کااه از طبع من
 

 ی ناظام و ناثر روان حساااّااان بردقاااعااده 

 (62: 5331زاده،)ملک



 

15 
  

فاده است« بکر طبع»خاقانی از طبع خود سخن گفته و یا از ترکیب هایش مانند الشعرای بهار گاهی در مفاخرهملک

 :خاقانیاست. کردهمی

 هار کاجااا نااعاالاای باایااناادازد بااراق طبع من
 

 ساااخان بار باکار طاباع مان گواه اساااات
 

 آسااامااان زو تیغ بران ساااازد از بهر قضاااا 
 (51: 5311)ساااااااااااجّااااااااادی،

 کااه باار پاااکاای مااادر هساااات گااویااا

 (62همان:)

 بهار:

کابین و عقدشاعر که بینیسات با من همسر آن   

 شااااعر فحاال خراساااانم کااه در دریااای نظم
 

 بکر طبع خویش را هر دم به صااد شااوهر دهد 

 طبع من کشاااتی فرساااتاادفکر من لنگر دهااد

 (566: 5331زاده،)ملک

 

 شکوه از دهر  -12-2-1-3

و  وفاییبیهای غنایی، شکایت از روزگار است. شاعران از یکی از مضامین بسیار پرکاربرد به ویژه در سروده   

اند روزگار مانعی برای رسیدن اند و همیشه گمان کردهکاری و دشمنی و ناسازگاری روزگار بسیار سخن گفتهفریب

 :خاقانی است.آنان به خوشبختی، آرامش، مال و مکمت و جایگاه مناسبشان بوده

 ایسااات ماا همه مهمان اودهر سااایاه کااساااه
 

 نمکی تعبیااه شااااده در نمااک خوان اوبی 
 (322: 5311)سجّادی،

 

 در سااااحاات زمااانااه ز راحاات نشاااان مخواه

 

 عااجااوز جااهااان در نااکاااح فاالااک شااااد

 

 تاارکاایااب عااافاایاات ز ماازاج جهااان مخواه 

 (311)هاااااااااااامااااااااااااان: 

 کااه جااز عااذر زادنااش رایاای ناایاااباای

 (251)همان: 

 بهار:

 وفااا ناادیاادم زیاان روزگااار عااهااد گساااال

 

 این فلاک قباا دورناگ از سااار حیله برکشاااید

 مرا کمند غم پاای دل بساااتدسااات فلاک باه
 

 کاادام مرد باادیاادساااات از این عجوز وفااا 

 (512: 5331زاده،)ماااااااالااااااااک

 از تان عااافایاات بارون پایارهانم دریغ من

 اش در شااکنم دریغ مننیساات کساای که پنجه

 (2)همان:

 شکایت از خلق روزگار -13-2-1-3

ان، اند؛ از نظر آنقدرناشناس دانسته وفا وشاعران علاوه بر شکایت از روزگار، از اهل زمانه نیز ناخرسندند و بسیاری را بی

 خاقانی:.اندهای والایی رسیدهو به عکس، دیگر مردمان نالایق به جایگاه ند نرسیدهقش را داشتخود به جایگاهی که استحقا
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 یاااک اهااال دل از جاااهاااان نااادیااادم

 

 دوسااااتاای کااو تااا بااه جااان دربسااااتااماای

دل دیاادماایکاااش در عااالاام دو یااک  

 

 کااو دل کااه ز دل نشاااااان ناادیاادم 

 (119: 5311)سااااااااااجّااااااااادی،

 پاایااش او جااان را ماایااان دربسااااتااماای

 تااا دل از عااالاام باادان دربسااااتااماای

 (152)همان: 

 بهار:

 ز ناادرساااتی اهال زماان شاااکساااته شااادیم

 

 هااان بااهااارا مااکااوب آهاان سااااارد

 خااالاااق رفاااتاااناااد جااااناااب وجااادان

 

 ز بس کاه داد زدیم آی دزد خساااته شااادیم 
 (396: 5332زاده،)ماااااااالااااااااک

 کاااناادریاان دوره ناایساااات مااردی ماارد

 هااای قاادیاام شاااااد هااذیاااناصااااال

 (25)همان: 

 حاسدانشکوه از  -14-2-1-3

کردند مورد حسادت دیگرانند؛ البته به دلیل رقابتی که با دیگر شاعران برای کسب آوازه شاعران همیشه گمان می    

 :خاقانیاست.یا ورود به دربار شاهان داشتند، این ادعا تا حدود زیادی درست بوده

فطنت را حریفان حساااددشااامنند این ذهن و   

 حسان یوسااف را حساد بردند مشااتی ناسااپاس

 خویشاااتن هم نام خاقانی شااامارند از ساااخن
 

 منکرنااد این ساااحر و معجز را رفیقااان ریااا 

 قول احمااد را خطااا گفتنااد جوقی ناااسااازا

 پاارگین را ابرنیساااانی شاااناساااند از ساااخا

 (51و59: 5311)سجّادی،

 :بهار

 خامشااای جساااتم که حاساااد مرده پندارد مرا

 

 برون ز حااد و حرااااا رنج بینم اناادر دهر

 حساااود چایاره شاااود هار کرا فزود کمااال

 

 وز سااار رشاااک و حساااد کمتر بیااازارد مرا 
 (311: 5332زاده،)ماااااااالااااااااک

 که هست خرم و حسودم برون ز حد و حرا

 ماگاس پااذیاره شاااود هار کجااا بود حلوا

 (512: 5331زاده،)ملک

 زمینه های ستایشی  -15-2-1-3

-های غالب شاعران سرودهناصرخسرو که رقبتی به اشعار مدحی نداشتند بگذریم، بخشی از سرودهاگر از چند شاعر همانند 

 خاقانی:است.ای از شاهان بودههای مدحی است؛ دلیل بسیار ساده آن هم کسب اعتبار و یا مال و صله و یا طرح خواسته

چاایاان اسااااتخاااقاااناای خاااک جاارعااه  

 خااااقاااان کااابااایااار باااوالاااماااظااافااار

 

 جااااام زر شاااااااه کااااامااااران را  

 ساااار جااماالااه شااااده مااظاافااران را

 (36: 5311)ساااااااااااجّااااااااادی،
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پاای تااوقاایااع اوشاااااه عااراقاایاان طااراز کااز   
 

 ی مرری شهابکاغذ شامی است صبح، خامه

 (21)همان: 

 بهار

 شااااااه جاااهاااان پاااهااالاااوی ناااامااادار

 خاااناااجااار باااراّن تاااو روز هااانااار

 تااوت تااو باار خراااام ز دوزج دریساااات

 

 ای ز سااااالاااطاایاان کاایااان یااادگااار 

 هسااااات کاالاایااد در فااتااح و ظاافاار

 باارایااش درک دیااگااری اسااااتقااباار 

 (523: 5332زاده،)ملک

 پرهیز و اعتدال در مدح و ستایشگری -16-2-1-3

های روحی، سرخوردگی به دلیل دست نیافتن به برخی از شاعران همانند سنایی به دلایلی چون دگرگونی

 خاقانی: گردان شدند.های خویش، پیری و یا... در میانه شاعری از مدح رویخواسته

نااریاازم باارای نااانزیاان باایااش آبااروی   

 خااون جااگاار خورم نخورم نااان ناااکسااااان
 

 آتاش دهام بااه روح طابایاعی بجااای نااان 

 در خون جااان شاااوم نشاااوم آشااانااای نااان

 (352: 5311)سجّادی،

 :بهار

 گااار فاااروشااااام کاااتااااب در باااازار

 

 واناااکاااه دارد ساااااوار چاااون ایّاااوب

 

 بااه کااه خااواناام قراااایااده در دربااار 

 (1: 5331زاده،)مااااااااالاااااااااک

 ماادح دزدان کاانااد نااباااشاااااد خااوب

 (15)همان:

 های مذهبیزمینه -17-2-1-3

دانیم، سرایش تحمیدیه و مناقب و نعت در سرآغاز کتب، سنتی بین شاعران و نویسندگان گونه که میهمان    

اری سرودن اشع -با در نظر داشتن مذهب خاقانی که سنّی شافعی است -چه قابل توجّه است، است ولی آنبوده

 :خاقانیامام علی)ع( است.  مانند اشعار ذیل از خاقانی درباره

 عااالاااوی دوسااااات بااااش خااااقاااانااای

 هاار کااه بااد باایااناای از نااژاد عاالاای

 تااار از ماااردم دانبااادشاااااان نااایاااک

 

 ای ظاالاام تااو مااخاارب ماالااک یاازیاادیااان

 

 ترکااز عشااایاارت علی اساااات فاااضاااال 

 تاارتاار دان ز خاالااق و عااادلناایااک

 تااریااکشاااااان از فاارشاااااتااه کاااماال

 (111: 5311)سااااااااااجّااااااااادی،

 لاااف از عالای مازن کااه یاازیااد دوم تویی

 (935)همان:

 :بهار

 شاااارف و فااخاار بااود آدم را زیاان فاارزنااد

 فرج آن را کااه چنین راهنمااای اسااات و دلیاال

 گر چه مردم را فخر و شاارف از جدّ و نیاست 

 خرم آن را کاه چنین باار خدای و مولاسااات
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 باات شاااکساااتن را بر دوش نبی ساااود قاادم

 

 اوسااااات شااااایاار خاادای عاازّ و جاال
 

  تراسنیک بنگر که جز او این شرف و قدر که

 (.519: 5331زاده،)ماااااااالااااااااک

 تااو سااااگ کاایسااااتاای  جااناااب اجاال

 (65: 5332زاده،)ملک

 ستیزیزن -18-2-1-3

اند و نگارنده در پژوهشی دهد که زنان در آن از جایگاه مناسبی برخوردار نبودهتامل در ادبیات کلاسیک ما نشان می

 خاقانی: است.دیگر در قالب کتاب به تفریل به این مساله و مرادیق آن اشاره کرده

شاااادم چااو دخااتاار زادساااارافااکاانااده   

 بااودم از عااجااز چااون خاار اناادرگاال

 

 

 مارا بااه زادن دخاتار چااه تاهانایاات گوینااد

 

 باار فاالااک ساااارفااراخااتاام چااو باارفاات 

 بار جاهااان اسااااب تاااخااتاام چااو برفاات

 

 (131: 5311)سااااااااااجااااااااادی،
 کااه کاااش مااادر ماان هاام ناازادی از مااادر

 (112)همان:

 بهار: 

 زن اگاار جاااهاالساااات اگاار داناااساااات

 ماااناااکااار زنتاااو ماااپااانااادار خاااوی 

 لااااباااه و آه و اشاااااک و زاری او

 باانااد هاایااچ اصااااولناایساااات زن پااای

 

 آراساااتخود پسااانااد اسااات و خویشاااتن 

 رود از بااایااام دوزج از سااااار زن

 هساااات هاار جااا ساااالاااح کاااری او

 جااز از اصاااال فاااعاال و ماافااعااولبااه

 (551-559: 5332زاده،)ملک

 بی پروایی در هجو  -11-2-1-3

ها غالبا شاعران دیگر، بزرگان سیاسی و گاه دینی و در هجویه اند؛ مخاطبان اینبسیاری از شاعران هجویه سروده    

 خاقانی: اند.ها هم از آن منظر که هجو شهر یا سالکان شهری است، هجویهاند. شهرآشوبمواردی خویشان

 زیااان خاااام قااالاااتاااباااان پااادری دارم

 

 چااه گفاات بوزنااه را گفاات: ک.. دریااده زنااا 

 
 

 کاااز آتاااش آفاااریاااد جاااهاااانااادارش 

 (196: 5311)سااااااااااجااااااااادی،

 داناایباارای رشااام فااروشااایاات کااو زبااان

 (935)همان:

 بهار:

 ی اخاالاااقاایگاار چااه بااود آن وظاایاافااه

 

 خااانااه از غاایاار چااو خااالاای دیااده

 ناااپاااذیااارفاااتاااش از قااارمسااااااقااای 

 (13: 5332زاده،)مااااااااالاااااااااک

 فاارصاااااتاای جساااااتااه خااری گااا...
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 اش دیااادنااادکاااه باااا ک.. پاااارهچاااون

 

 (619)هاااااااااااماااااااااااان: 

 از پااای اناااتاااقاااام جااانااابااایااادناااد

 (11)همان: 

 اشارات اساطیری -21-2-1-3

گاه لیهای حماسی که تجتوان یافت که به موارد اساطیری اشاراتی نداشته باشد؛ گذشته از سرودهکمتر شاعری را می 

توان یافت که برای منظور خاصی مانند اساطیرند، حتی در اشعار غنایی و تعلیمی نیز اشارات اساطیری فراوانی می

 خاقانی: شوند.ت شاهان اساطیری و... ( به کار گرفته میتاکید بر یک پیام اخلاقی)مانند ذکر مرگ و زوال نعم

 دسااات آهنگر مرا در ماار ضاااحااکی کشاااید

 روساات کیسااات جز پدر  ساایمر خاصاااه 

 

 کاو پایامبر تااا همی ساااوگ بحیرا داشاااتی

 

 فریاادون چااه ساااود اناادردل دانااای مناگنج  

 کیسااات جز پسااار آبتین ضااحّاا قاااتاال 

 331)هاااااااااااامااااااااااااان: 

 کاو ساااکناادر تااا مرگ برهمن بگریساااتی

 (225)همان:

 بهار

 چااون پاای آن تااخاات هاامااایااون شاااادی

اناادجااماالااه ناایاااکااان تااو ایااراناای  

 

 شااااادی فااریاادونبُاادی باااز  کاااوه 

 ناایاانااد داراو  بااهااماانجااز پسااااار 

 (522-521: 5332زاده،)ملک

 خضاااار مااثااالاای و ساااالاایاامااان فااری

 

 گاارد وی از فضاااال و ادب لشااااکااری 

 (511)همان: 

 اشاره به باورهای عامیانه -21-2-1-3

پلنگ یا سگ دیوانه یکی را بگزد، موش از هر »است که اگر در برخی از باورهای عامیانه اعتقاد بر این بوده     

ها سازند و حیلت ،بیاید و بر او ادرار کند و هلاکش کند، پس بدین سبب در نگاه داشتن او کجا که تواند

و عفن شود و بیشتر از چهارده روز جا سیاه میز کرد، آنگگاه چون بر او احتیاط کنند که هر آن

 خاقانی: (.11و511: 5326نماند)شهمردان،

 زحاال آن را کشاااااد کااه زخاام زنااد

 گااویاای اناادر باار زحاال مااوشاااای اساااات

 

 گم کن زبااان کااه مااار نگهبااان گنج توساااات

 

 

 سااااار ماااریاااخ گاااوهااار تااایاااغاااش 

 یااا پاالاانااگاای اساااات در ساااار تاایااغااش

 (211: 5311)سااااااااااجااااااااادی،

 بار گاناج تو تو باااش نگهبااان صااابحگاااه

 (311)همان:

 بهار:

 مااوش عاااشااااق بااود بااه زخاام پاالاانااگ

 گااار بااار آن زخااام آیاااد و مااایااازد

 دار آهاانااگکاانااد ساااااوی زخاامماای 

 خاایاازدخسااااتااه از جااای باار نااماای
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 مااااریااام و هاااوای گاااناااج داریااام

 

 (11: 5332زاده،)مااااااااالاااااااااک

 چاااون ماااارگااازیاااده رناااج داریااام

 (511)همان: 

 اشاره به آیات و احادیث -22-2-1-3

های شاعران و آثار نثر صورت گرفته است؛  کاربرد احادیث در سرودههای فراوانی در باب وجود آیات و پژوهش   

تواند از چند جنبه مانند موارد بعدی قابل بررسی باشد؛ استشهاد و تایید سخن و یا خود آیات و احادیث در متون می

ر ت، اظهار فضل دها در موضوعات اخلاقی و تعلیمی، کاربردهای بلاغی مانند اشارات و تلمیحاصاحب اثر، کاربرد آن

 خاقانی: احاطه داشتن بر قرآن و احادیث و روایات و...

من ساحرم سحر است از بیانمراطفی گوید که   

 

 امکااندر اعجاز ساااخن ساااحر از بیان آورده 

 (113: 5311)سجادی،

 (99: 5311فر، اِنَّ مِن البیان لَسِحرا )فروزان

 

اصااااباع الرحمن بااه ماهار خاااتام دل در  

 

 وحی از مطااالع الاااعراب بااه ماهار خاااتام 
 (11: 5311)سجادی،

 (2: 5311فر، صبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشا  )فروزاناقلب المؤمن بین ال

 

«جماااع الاااثم»برو نخساااات طهااارت کن از   
 

 کااه کس جنااب نگااذارنااد در جناااب خاادا 
 (53: 5311)سجادی،

 (52: 5311فر، است.)فروزان «و مفتاح الشر الخمر جماع الاثم و امّ الخبائث» که اشاره به حدیث مشهور

 بهار:

 پاایاارو شااااه گشاااتااه ز حسااان سااالااوک

 

 گویاد آن کااو را منم مولااا، علی مولااای اوسااات

 

 «الااماالااک لااا یاادوم مااع الااظاالاام»گااویااد 

 

 «الااناااس باادیاان الااماالااوک»خاالااق کااه 

 (525: 5332زاده،)ماااااااالااااااااک

 زینهاار از اطااعات او گر کسااای سااار در کند

 (51: 5331زاده،)ماااااااااالااااااااااک
 خاادایااش بسااای ساااتوده ز هر درکااه آن

 (31)همان: 

 اشاره به پیامبران -23-2-1-3

 -شود؛ مانند پیامبران اولوالعزم، و دیگر پیامبران مانند ایوباشاره به نام پیامبران در دیوان شاعران فراوان یافت می   

به نظر  شود امامیو دیگر پیامبران که بیشتر در قالب تلمیحات و اشارات نام آنان ذکر  -که نمادی برای صبر است

رسد نام هیچ پیامبری به اندازه نام حضرت یوسف و در کنار آن حضرت یعقوب) که نماد معشوق و عاشقند( در می

 خاقانی:  ها.است؛ همچنین اشاره به نام پیامبر اکرم به ویژه در تحمیدیهادبیات فارسی بازتاب نیافته
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کز پی جمااالش محمّادحریف خاااا او ادنی   

 

را حسااد بردند قومی ناسااپاس یوساافحساان   

 

 هم موسااای از دلااالاات او گشاااتااه مراااطنع
 

 سااار آهنگااان کوینااد سااارهنگااان درگاااهش 

 (221: 53111)سااااااااااجااااااااادی،

 را خطااا گفتنااد جوقی ناااسااازا احمادقول 

 (51)هاااااااااااااااااامااااااااااااااااااان:

 هام آدم از شااافاااعاات او گشاااتااه مجتبی

 (2)همان:

 :بهار

 چااو یااوساااف مااحااناات اخااوان کشااایااده

 

 گاااه مااوساااای زاده گاااهاای سااااامااری

 

 گاااه باااریاااده گاااردن یاااحااایااای بااازار

 

 شاااارنااگ روز واناافساااااا چشااااایااده 

(511: 5332زاده،)ماااااااالااااااااک  

 گااااه کاااوبااایاااده دَرِ جاااادوگاااری

(621)هاااااااااااماااااااااااان:   
 گااه مسااااایااحااا پااروریااده در کاانااار

 )همان(

 گیرینتیجه

زندگی و اشعار خاقانی و ملک الشعرای بهار، گویای وجوه مشابهت بسیاری از نظر وقایع زندگی و تامل در     

و او  داشتهای که پدر بهار،مانند پدر خاقانی، وی را از شاعری باز میگونهبه دوست؛هنری و ادبی  بین آنمسائل 

اند؛ هر دو شاعر به دلایل است.مادر هر دو شاعر مسیحیِ مسلمان شدهکردهرا به کسب و تجارت ترغیب می

ند ادن قرایدی، آزادیشان را خواستار شدهسیاسی و نیز سعایت حاسدان، گرفتار زندان شده و نیز هر دو با سرو

اند.بهار از جهات هنری و اصفهان را دوست داشته و از شهر ری  ناراضی های خراسان وشهر ،. هر دو

ت. اسی توصیف و موارد دیگر از خاقانی داشتههای زبان،وزن، قافیه و ردیف، و حوزهادبی،اقتباساتی در حوزه

سرایی، توصیف ای مضامین مشترک بسیاری چون مدح و اعراض از مدح، فخریّهعلاوه بر آن، هر دو شاعر دار

زندان، تعریف از اصفهان و ذم ری،شکایت از خلق و روزگار، اشاره به آیات، احادیث، اساطیر، باورهای عامیانه، 

ات میان از دیگر اشتراکنیز « ایوان مدائن»ینام دانشمندان و ... هستند. تشابه نام برخی از قراید بهار مانند قریده

الشعرای بهار در سرایش اشعارش به خاقانی توان گفت که ملکدو شاعر است. با توجه به موارد مذکور می

 است.شروانی توجّه خاا داشته و در مواردی از او متثثرّ بوده

  هانوشتپی

 زلف آشافته و خوی کرده و خندان لب و مست -5

 کنااانجوی و لبش افساااوسنارگساااش عاربااده

 ساااار فاارا گااوش ماان آورد بااه آواز باالاانااد

 

خوان و صاراحی در دستپیرهن چاک و غزل   

شاااب دوش به بالین من آمد بنشاااساااتنیم  

ی من خوبت هساات گفت ای عاشااق دیرینه  

(653: 5312، و قزوینی )غنی  

 نامهکتاب
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 الدین خرمشاهی، چات پنجم، نیلوفر، تهران.-، ترجمه و توضیح بها 5315قرآن کریم ، -

 ، از نیماتا روزگار ما، چات پنجم، زوار، تهران.5311پور، یحیی،آرین -

 مرکز: تهران .یزدانجو پیام ۀترجم .بینامتنیت. (5311) .گراهام آلن،  -

 .مرکز: تهران .(ساختارگرایی و شناسینشانه) متن تأویل و ساختار .(5311) .بابک احمدی، -

 چهارم، جامی، تهران.،  ارمغان صبح، چات  5311امامی، نررالله،  -

، دیوان، به اهتمام محمد قزوینی و قاساام غنی، مقدمه و مقابله و کشااف 5312الدَین محمدَ، حافظ، شاامس -

 الایات از رحیم ذوالنَور، چات چهارم، زوار، تهران.

 به کوشش ضیا الدّین سجّادی، چات نهم، زوّار، تهران.،، دیوان خاقانی5311خاقانی، افضل الدین بدیل،  -

 (فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.5311)داد، سیما  -

 (، امثال و حکم، تهران، امیرکبیر.5323اکبر)دهخدا، علی -

 سخن، تهران. ، از گذشته ادبی ایران،5315حسین،کوب، عبدالزرین -

 (، امثال و حکم، چات ششم، تهران: امیرکبیر.5323اکبر)دهخدا، علی -

 الشعرا بهار، تهران: طرح نو.(، ملک5316سپانلو، محمدعلی) -

 ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.پور،چات دوم، مؤسسهنامه، ترحیح فرهنگ جهان، نزهت5326شهمردان، بن ابی الخیر،  -

 چات سوم، ابن سینا، تهران. ،  تاریخ ادبیات در ایران،5332الله، صفا، ذبیح -

 تهران، امیرکبیر.(، حبسیه در ادب فارسی، 5322الله)ظفری، ولی -

 ،  سخن و سخنوان، چات سوم، انتشارات خوارزمی، تهران.5311الزمان، فر، بدیعفروزان -

 ،  احادیث مثنوی، چات پنجم، امیرکبیر، تهران.5311 -------------- -

 ی فردوسی، تهران.خانهچات دیوان اشعار محمد تقی بهار، ، 5331زاده، محمد، ملک -

 ی فردوسی، تهران.خانهچات عار محمد تقی بهار،ن اش(دیوا5332) ---------- -

 .، تهران: کتاب مهنازنامه هنر شاعریواژه (.5312) میمنت میرصادقی، -

  ، تهران: سخن.درآمدی بر بینامتنیت(. 5391نامورمطلق، بهمن )- -

 (، زندگانی و آثار بهار، تهران: آباد.5325نیکوهمت، احمد) -

 ها)ادبیات معاصر فارسی(، چات نهم، جامی، تهران.جویبار لحظه، 5311یاحقی، محمد جعفر،  -

 مقالات

 .61-66، صص: 551و551فرهنگی، شماره ، کیهان«الشعرا بهارگرایی و نوآوری در شعر ملککهن»(، 5313آقاحسینی، حسین) -

ضمیمه «بهارالشاعرای جایگاه و نقش دین در اندیشاه شاعری ملک» ، 5311اکبری، منوچهر و مهدی زرقانی،  -

 .561-521، صص: 5311بهار ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 .22-16، صص: 21، شماره 5311خرداد و تیر  آیینه پژوهش،« الشعرای بهارنگاهی به دیوان ملک» ،  5311بابایی، رضا،  -

همایش ملی « های بهاررد پای خاقانی در ساااروده»(، 5392ساااا، احمد و چیمن خوشااانمای بهرامی )رپا -

 .5-51الشعرا بهار، مجله مهرا، صص: ملک
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 ،نامۀ فرهنگستان، «شناسیسرودة نیما یوشیج از منظر نشانه« هاآی آدم»نقد شعر (. »5311پاینده، حسین ) -

 .553-91سال چهارم، شمارة دهم، صص 

دوباره از بهار، تهران: موساسه مجموعه مقالات یادی « تراویرساازی در شاعر بهار»(، 5311تجلیل، جلیل) -

 .21-29تحقیقات و توسعه علوم انسانی، صص: 

، 3،کتاب ماه ادبیات، شماره « سارنوشات مشاترک شاعران بزرگ دوره مشروطیت» ،5312ثروت، منراور،  -

 .62 -35، تیر ماه، صص: 551پیاپی 

 .61-51 ، صص: 29، شماره 5311مرداد و شهریور آیینه پژوهش، « دو شاعر زندانی» ،  5311، دزفولیان، کاظم -

« بررسای بازتاب اساطیر یونان در آثار نظامی گنجوی»(، 5392رضاایی دشات ارژنه، محمود و نعیم مراونه، ) -

 .521 -519(، بهار و تابستان، 1،  پیاپی)5شماره ، 3های ادبیات تطبیقی، دورهنامه پژوهشدوفرل

 .525 -529، صص: 11، شماره 11مهر و آبان ، بخارا« شعر بهار »(، 5311کدکنی، محمدرضا )شفیعی -

پژوهشنامه علوم  (. مطالعه ارجاعات درون متنی در مثنوی با رویکرد بینامتنی،5312نامور مطلق، بهمن ) -
 .269-226، صص12، شماره انسانی

 
 


